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چکیده
كرامت انســان از ارزش هاي پذيرفته شــده در مكاتب الهي و بشري است كه 
تأثيری به ســزا در امور اخلاقي و فقهي و مســايل سياسي اجتماعي داشته و دارد. در 
عصر حاضر كه به عصر دفاع از حقوق بشــر و كرامت انساني نيز مشهور است، بيش 
از گذشته نيازمند تصحيح و بازنگري در مفهوم و اثرات و لوازم كرامت انسان هستيم. 
در ميان مكاتب مختلف الهي و بشــري رويكردهاي متفاوتي درباره كرامت انسان به 
وجود آمده و در اين ميان، دين اســلام و كتاب آســمانی مسلمانان مباني گران سنگي 
از كرامت انســان را ارائه كرده است؛ چرا كه در نگاه قرآن كريم، انسان از اين نظر كه 

انسان است، صاحب كرامت است. 
هدف اصلی اين پژوهش، بررسی موضوع ضرورت و امكان الهی بودن كرامت 
ذاتی انســان است و بدين منظور، با استفاده از آيات قرآن كريم و روايات، تعريف و 
فهم و مقصود از كرامت از  ديدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می گيرد. مهم ترين 
يافته های پژوهش اين اســت كه كرامت انســانی از ضرورت وجودی انســان ناشی 
می شود؛ از باب »لقد كرمنا بنی آدم«، ضروری ترين معيار نگاه اسلام به انسان، كرامت 
ذاتی اوست كه به عنوان يک مبنا پذيرفته شده و به عبارت ديگر، يک ضرورت قطعی 
اســت و با توجه به نفخ الهی در آفرينش انســان، انسان ها مبتنی بر اصل منع تبعيض، 

دارای كرامت ذاتی می باشند.
واژگان کلیدی: كرامت الهی، حقوق بشــر، حقوق بشر اسلامی، كرامت ذاتی 

انسان.
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درآمد
بخشی از علوم را نظريه ها تـــشكيل  می دهـد. نظريه  ديـدگاه  كلان و فراگيری 
است كه با در اختيار داشتن جايگـــاه های مهم علم، بخـــش های ديگر را تحت تاثير 
قرار  می دهـــد و بحث نظريه الهی بودن كرامت ذاتی انســان نيز از اين امر مســتثنی 

نيست. 
»كريــم« از نام های خداوند متعال اســت ) فَــإنَِّ رَبِّی غَنیٌِّ كَرِيــمٌ(؛1 يكی از 
مشهورترين نام های قرآن نيز همين نام مقدس است )إنَّه لقَُرآنٌ كَريم(. خداوند انسان 
مناَ بنَی آدَم(.2 خداوند متعال عبوديت را به  را نيز به همين مقام ســتوده است )وَلقََد كرَّ
عنوان رمز حراست و حفاظت از كرامت انسان در اختيار بشر نهاده است تا انسان در 
اثر ارتباط عبوديت گرايانه با معبود خويش نگذارد گرد اهانت بر دامن كرامتش بنشيند 

و از اين بالاتر، با استمرار در عبوديت به عزت ربوبيت برسد.
انسان اشــرف مخلوقات و امانت دار ذات باری تعالی در روی اين كره خاكی 
است و به همين دليل بر ديگر موجودات عالم برتری دارد. اين ارزش ذاتی كه كرامت 
ناميده شــده است، حقوق بسياری را برای انســان به ارمغان آورده كه در آموزه های 
دينی اســلام بر آن ها تأكيد فراوان شده است. خداوند به همه انسان ها كه از نسل آدم 
ابوالبشــرند كرامت ذاتی بخشــيده و اين كرامت عطيه ای الهی است كه تنها مختص 
انســان اســت. از آيه »لقد كَرّمنا« لام »لقد« و »قد« و »كرّمنا« 3 تأكيد آورده شده و از 
»بنی آدم« هم افاده عموم می شود؛ بنابراين معنای آيه اين گونه می شود كه »به تحقيق ما 
تمام ابناء بشر را كرامت بخشيديم«؛ بنابراين از نظر قرآن و روايات، كرامت شامل هر 
انسانی بدون تبعيض می شود؛ ضمن اين كه آيه كريمه مطابق با حكم عقل و بر اساس 
حســن و قبح ذاتی اســت؛ زيرا عقل هر كار خوبی را حسن و هر كار بدی و لئيم را 
قبيح می داند. از طرفی ظاهر آيه عام اســت و وجهی ندارد كه بدون سبب تخصيص 
داده شود و اصلًا به عبارت ديگر كرامت تخصيص  بردار نيست. در اهميت اين عنوان، 
كافی اســت كه با مراجعه به قرآن كريم می بينيم كه خدای ســبحان وحی را با وصف 
كرامت آغاز و می فرمايد: »اقرء و ربک الاكرم«3 و انســان را با توجه به آيه شــريفه »و 

1. نمل، ۴۰
2. اسراء، ۷۰

3. بخوان به نام پرودگار كريمت )علق، 2(
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لقد كرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البّر و البحر و رزقناهم من الطيبّات و فضلّناهم علی 
كثير ممّن خلقنا تفضيلا«1 ستوده است. 

اين مقاله به  دنبال اثبات ضـــروری و مـــفروض بودن كرامت انسانی در نگاه 
الهی اســت. و نه صرف امكان كرامت انســان و در اين راســتا، پس از تعريف واژه 
كرامت، منشــأ كرامت و اقســام آن، به جلوه هايی از كرامت انسان در قرآن و روايات 
می پردازد و با ادله كتاب و ســنت و عقل، ضرورت الهی بودن كرامت ذاتی انسانی و 
اين كه منشأ ديگری نمی تواند در الهی بودن كرامت ذاتی انسان موثر باشد را به اثبات 

می رساند.
۱. مفهوم کرامت  انسانی

كرامت انسانی در متون فارسی، منابع دينی و مذهبی اسناد حقوق بشری مكرر 
به  كار رفته اســت در تعريف  آن گفته اند: »كرامت عبارت از ارزش، حرمت، حيثيت، 
بزرگواری، عزت و شــرافت انسانيت، شأن، مقام، منزلت، نزاهت از فرومايگی و غيره 
اســت«. بعضی از مؤلفان حقوق بشــری معتقدند كه واژگان كرامت انسانی غلط  انداز 
بوده و بســياری از مسلمانان را در سنت اسلامی در فهم اين مفهوم دچار سردرگمی 
و به راه خطا برده اســت. پس بهتر است به جای كرامت ذاتی، از واژگانی چون شأن، 
حيثيت يا منزلت انســانی استفاده شود تا گرفتار تفســيرهای غلط از آيه شريفه »لقد 
كرّمنا بنی آدم« نشــويم )قاری سيدفاطمی، 139۰: 3۷(. اصل كرامت انسانی يک اصل 
بنيادين و حقوق بشــری اســت و از نقطه نظر حقوق بشری نياز به اثبات ندارد، بلكه 
در مقام ثبوت است و وقتی می گوييم انسان دارای كرامت ذاتی يا حيثيت و شأن ذاتی 
اســت، از يک بايد اخلاقی سخن به ميان آمده كه بنيادی ترين بايد اخلاقی است و در 
يک كلام، اصل كرامت ذاتی انســان يک قاعده اخلاقی است و به عنوان يک صفت و 
ويژ گی انسان نيست )قاری سيدفاطمی،139۰: 3۸-39( و منشأ الهی دارد؛ زيرا خداوند 
به انســان عقل داده و انسانيت انســان با عقل او تعريف می شود كه عقلی خود بنياد 
اســت. به عبارت ديگر، ذات و جوهره حقوق بنيادين بشری چنان خدشه ناپذير است 
كه ماهيت و جوهره وجودی انســان و هنجارهای قواعد فردی و اجتماعی بدون اين 

1. وحقا كه ما فرزندان آدم را كرامت و شــرافت بخشيديم و آن ها را در خشكی و دريا  سوار كرديم 
و آن ها را از انواع پاكيزه ها روزی نموديم و آن ها را بســياری از آفريده های خود برتری كامل داديم 

)اسراء، ۷۰(.
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ذات، قدرت الزام آوری خود را از دســت  می دهــد و قواعد برآمده از حقوق بنيادين 
بشــری از نظر ماهوی يک قاعده حقوقی كلی را بيان می كنند )بابايی و ترابی،1۴۰۰: 
1۰۰(. در طول قرون وســطی هم با بالا گرفتن بحث پيـــرامون امور عقلی راجع به 
رابطه خداوند و بشــر، انديشه كرامت به عنوان راهی برای تميز ميـــان بشر و ساير 
مخلوقات استفاده می شد. اصـــطلاح »كرامت ذاتی بشر« به معنی جايـگاه و وضعيت 
بشر در هستی شناسی است؛ جايگاهی كه نهايتاً از مفاهيم بنيادين غربـيان كه از امتزاج 
يكتاپرســتی يهودی مسيحی با مفاهيم كلاسيک و انسان گرايانه بشر نشأت می گيرد به 

وجود آمده است.1
۲. مقصود از کرامت ذاتی انسان

كرامت ذاتی در بســياری از متون حقوقی به كار رفته، ليكن ســوال اصلی اين 
اســت كه مقصود از كرامت ذاتی انسان چيست؟ در اين خصوص دو تفسير مختلف 

ارائه شده است:
نخست، معنای دقيق عقلی و منطقی ذاتی است و ذاتی در منطق معمولاً در دو 
موضع به  كار می رود: اول، ذاتی كليات خمس يا به قول ارســطو ايساغوچی كه ذاتی 
در اينجا عبارت از يک مفهوم كلی است يعنی همان نوع انسان؛ دوم، ذاتی باب برهان 
كه يک مفهوم كلی است كه از ذات و ماهيت انتزاع شده است مانند امكان برای انسان 
كه در اينجا ممكن است بگوييم مرادِ افرادی كه از كرامت سخن گفته اند اين معناست. 

كرامت بدين معنا برای انسان بما هو انسان قابل اثبات نيست. 
دوم، معنای محاوره ای و عرفی ذاتی است. عرف اين معنا را برای مفهومی اعم 
از معنای پيشــين به كار می بندد. مثلًا گفته می شود فلان شخص ذاتاً انسان خيرخواه يا 
پاكی است. در اين معنا اعم از ذاتی و عرضی باب ايساغوچی است و اگر مراد شخص 
كه اين گونه استعمال می كند اين معنا باشد، كرامت ذاتی انسان عبارت نادرستی نخواهد 

بود )حقيقت پور، 1392: ۴6(.

1. از طرف تعاليم كليسای كاتوليک اين انديشه را كه بشر در شمايلی از خداوند خلق شده است، در 
درون مفهوم كرامت جای می دهد )مک كوردن كريستوفر، 139۷: 2۴(.
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۳. منشأ کرامت۱
در قرآن كريم آيات بســياری انســان را از حيث اتصاف به صفات پســنديده 
ســتايش و از حيث اتصاف به صفــات نكوهيده، نكوهش كرده اســت و مبداء اين 
ســتايش ها، فطرت گرايی انسان و منشأ نكوهش ها نيز طبيعت گرايی انسان است و لذا 
نه فطرت بالذات و نه طبيعت بالذات آن گونه كه بعضـــی از دانشمندان علـم حقوق 
به آن قائل اند، با افعال انسان ارتباط ندارد تا استحقـــاق ستايش و نكوهش را در پی 
داشته باشــد؛ زيرا هر دوی اين ها مخلوقی از مخلوقات تكوينی جهان هستی هستند؛ 
بنابراين تمام فضائل و اوصاف نيكو، ريشه در فطرت گرايی انسان دارد؛ همان گونه كه 
همه رذائل و اوصاف زشــت انسان ها ريشه در طبيعت گرايی او دارد. از ديدگاه قرآن 
كريم، راز برتری و منشــأ كرامت انسان اعم از ذاتی و اكتسابی، نفخه روح الهی است 
كه در وی دميده شــده و وی را مســجود ملائكه الله قرار داده است. در نتيجه ريشه 
و منشأ كرامت انسان خداوند اســت. خداوند در مقام نكوهش انسان هايی كه دلشان 
ندای فطرت را درک نمی كند و ايده  شــان راهی را كه فطرت به آنان نشــان  می دهد 
نمی بيند و گوششــان ندای نظام فطرت را نمی شــنود، می فرمايد: »اولئک كالانعام بل 
هم اضلّ اولئک هم الغافلون«؛2 بســان چهارپاياننــد  بلكه گمراه تر از آنان غافلان اند و 

1. كرامت، كريم، كرم، مكرم، همگی از يک ريشــه و خانواده هستند. كرامت از ريشه ی عربی »كرم« 
و اســم مصدر باب تكريم يا اكرام است. در زبان فارسی به معنای بخشنده، بزرگوار، ستوده و گرامی 
داشــته آمده  است. در ترجمه تاج العروس آمده كه واژه كريم را در بيش از سی معنا به كار  برده اند. 
همچــون رزق كريم، قول كريم، كتاب كريم و اجر كريم. عرب هر چيز با ارزشــی را با ماده كرم و 
مشــتقات آن می ستايد. معادل انگليسی آن از واژه »dignity« اســتفاه شده است كه به معنای شرف، 
افتخار، اســتحقاق، احترام، عنوان، رتبه و مقام، امتياز شــرافت برجسته و ارزش و حرمت ذاتی آمده 
dig�« آمده است. واژه كرامت »dignity »است. در دائره المعارف آكسفورد در مورد معنای واژه كرامت 
 Harper,Dong از اواخر قرن ســيزدهم ميلادی واژه انگليسی آن »dignitas«از عبارت لاتينی »nity
las(2014),Online Etgmilpgg Dictionurg گرفته شــده و به معنای شــرافت، حيثيت، افتخار و 
اســتحقاق احترام است. كرامت در اصطلاح به معانی گوناگونی به كار می رود: از جمله، از نگاه قرآن 
و حديث، آيه۷۰ ســوره اســراء و روايات و احاديث فراوانی كه همگی دلالت بر كرامت انسان دارد؛ 
از نگاه دانشــمندان علم كلام، عبارت از كارهايی شبيه معجزه است كه فراعادات بشر از اوليای الهی 
صادر می شود؛ از نگاه فلاسفه اسلامی از جمله ملاصدرا كه می گويد جسم به روح مقدم است و ابن 
سينا می گويد روح انسان از جای ديگری حلول می كند؛ از نگاه حقوق دانان كه معتقدند كرامت ذاتی 
اســت و تمام ابناء بشر، انسان بماهو انسان دارای كرامت اســت؛ از نگاه صاحب نظران علوم تربيتی 
عبارت است از عظمت و ارزش های ذاتی و درونی كه در انسان نهفته است و اين خصيصه در ديگر 

موجودات يافت نمی شود.
2. اعراف، ۷9
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نظريات مختلفی هم در اين مورد بيان شــده اســت؛ از جمله نظريه حقوق طبيعی و 
نظريه فردگرايی و اصالت انســان و نظريه پوزيتيويستی كه به طور اختصار ذيلًا به آن 

می پردازيم.
۱-۳. نظریه حقوق طبیعی

به  موجب ايــن نظريه، به مجموعه ای از قواعد بــا موضوعات جهانی اطلاق 
می شــود كه كاملًا معقول و منطقی است و چون اين قواعد و مفاهيم ريشه در شعور 
بشــر دارد و اين قواعد و اصول حقوق طبيعی، اصول و قواعدی هستند كه از فطرت 
و طبيعت انســان نشأت گرفته و از طريق عقل كشف و استنباط می-شود. اين مكتب 
در دوره های مختلف تفاسير گوناگونی از آن شـــده كه بعضـی از آن تفاسير با ديگر 
تفســيرها متعارض است. اين نظريه نخستين بار توسط فلاسفه يونان به صورت يک 
نظريه علمی مطرح شــد )حقيقت پــور، 1392: 1۰۴( و می توان اين نظريه را از مبانی 
مهم حقوق بشــر غرب دانست و مبنای كرامت انســان از ديدگاه اين مكتب، توانايی 
عقلانی و شخصيت و وجدان اخلاقی انسان است و اين امر مطلق، تغييرناپذير و ازلی 

و ابدی است )همان: 1۰6(.
۲-۳. نظریه فردگرایی و اصالت انسان

رواقيون و اپيكوريان از جمله نخســتين كسانی بودند كه از طريق طرح نظريه 
رابطــه دولت با فرد و مبنا و اســاس قــرار دادن خود فرد و منافــع او، مقدمات اين 
مكتب را فراهم آوردند. رواقيون پيش تازان طرح ايده انســان اســتعلايی بودند. آنان 
برای نخســتين بار تعريفی از كرامت انسان به ذات خود، جدای از موقعيت اجتماعی 
و حرمت منبعث از آن تعريف و ترســيم كردند. كــورت بايرتز )1995( ايده كرامت 
انسان، انسان اســتعلايی رواقی به انسان فيلسوف فراگرايی حقوق بشری شباهت تام 
دارد؛ زيرا هويت استعلايی او نه در خمير مايه الهياتی وی؛ كه در غيرمعطوف بودنش 
به موقعيت های اجتماعی نهفته اســت. مسيحيت هم مفهوم استعلايی انسان را مطرح 
می كنــد البته با خميرمايه ای الهياتی و در نتيجه آغشــته به متافيزيک ماورائی اســت 
)قاری سيدفاطمی، 139۰: 33(. از ديد مسحيت، انسان جايگاه ويژه ای در خلقت دارد 
و تنها اوســت كه صورت خدا است و دارای روح نامی است )كورت بايرتز، 13۸۴: 
115-135(. به سان مسيحيت، ظواهر آيات قرآنی نيز مفهومی استعلايی از انسان ارائه 
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می دهد كه انسان موجودی است كه روح الهی در او دميده شده و خليفه خدا بر روی 
زمين است.1 انسان اســتعلايی قرآن، موجودی است كه قابليت فرود حيوانی2 و فراز 
ربانی دارد )قاری ســيدفاطمی، 139۰: 3۴( كه می فرمايــد: »ارجعی الی ربکّ راضيه 
مرضيه«. در ســده های بعدی فلاسفه و انديشمندان ديگری همچون رنه دكارت، جان 
لاک، ژان ژاک روســو و ديگران با دفاع از اســتقلال و آزادی و برابر افراد در مقابل 
قدرت دولت و طرح نظريه قرارداد اجتماعی زمينه را برای رشد و شكوفائی آن فراهم 
آوردند )رحيمی نژاد، 1392: 33(. تأمل در مبانی انسان شــناختی و فلسفی بنيان گذاران 
اين مكتب به خوبی نشان می دهد كه از نظر آنان مبنا و اساس اصالت و شرافت فرد، 
آزادی و استقلال ذاتی انسان است. طرفداران اين مكتب، صرفاً به حيثيت ذاتی انسان 
بــر همه چيز، تأكيد و اعتقاد به تقدم آن دارند، ليكن ملاک اين تمايز را بيان نمی كنند 
كه چرا آدمی در بين ســاير موجودات و مخلوقات واجد چنين حيثيت ممتازی است. 
در عمل جهان غرب دچار يک تناقض روشــن نسبت به ديدگاه های فلسفی خود در 
مورد جايگاه فرد و اصالت آن شــده كه منجر به تنزل ارزش انسان در آن نظام فكری 
گرديده اســت؛ لذا فردگرايی آن گونه كه در نظر طرفداران آن تصوير شــده، به دليل 
تأكيد بيش از حد بر ابعاد مادی حيات انســان و بريدن انســان از خالق هستی و جدا 
كردن خدا از زندگی انســان، فاقد مبنايی برای حيثيت ذاتی انســان است و به همين 
دليل به فردگاهی شــخصيت انسان منجر می شود و نه احترام نهادن به وی )حقيقت و 

ميرموسوی، 1393: 1۰9(.
۳-۳. نظریه پوزیتیویستی ) اثبات گرایی(

طرفــداران اين نظريه اعتقاد دارند كه منشــأ قواعد حقوقی در اراده عمومی و 
وقايع اجتماعی اســت و منكر هر گونه منبع پيشينی برای حقوق بشر هستند. گروهی 
ديگر از طرفداران اين نظريه بر اين باورند كه منشأ حقوق، اراده مقامات صالح )دولتی 
و قضايی و قانون گذاری( است و بر اين اساس، كرامت انسان نيز همان چيزی خواهد 
بود كه توســط اراده عمومی و يا مقامات صالح دولتی به رســميت شناخته می شود و 
ميزان و شــرايط آن نيز از جامعه ای به جامعــه ديگر و از حكومتی به حكومت ديگر 

1. بقره، 3۰
2. بقره، 169
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متغير است. اينان مبانی اخلاقی بشر را نفی می كنند. به موجب اين نظريه، با جدا شدن 
نظام حقوقی از مبانی اخلاقی و هستی شــناختی، به راحتی می توان قواعد موضوعه ای 
را كه با حقوق و آزادی های اساسی افراد مغاير است توجيه كرد. همچنين حقوق بشر 
بر اســاس اين ديدگاه يک پديده كامل نسبی است كه با هدف اوليه آن تعارض دارد 
)حقيقت پور، 1392: 11۰(. در نتيجه كرامت انسان از ديدگاه طرفداران اين نظريه، آن 
چيزی اســت كه توسط جوامع بشری به رسميت می شناسند و قائل نيستند كه كرامت 

امری فرابشری است.
۴-۳. نظریه کرامت مبتنی بر وحی

ايــن نظريه منشــأ حقوق بالاخص حق كرامت و ميــزان و كيفيت آن را الهی 
دانســته و آن را از قرآن بيان می نماييم. قــرآن كريم پس از مقام الوهيت، دومين مقام 
رفعت و شــكوه هستی را برای انسان ترسيم ساخته و انسان را به موجودی خداگونه 
و نهاد تمام عيار آفريننده جهان در زمين تعريف و سرشت آفرينش او را برتر از تمام 
موجودات زمينی و آســمانی نشان داده است )حقيقت پور، 1392: 115(. ستايش های 
قرآن از انســان در ســور و آيات 29-31 سوره بقره، 1۷2 سوره اعراف، ۷ و 9 سوره 
ســجده، 122 ســوره طه و ۷2 ســوره احزاب به تفصيل آمده است. بعضی از علماء 
معاصر گفته اند آيه ۷2 ســوره احزاب از آن جهت كه »انســان بما هو انســان« را كه 
شايسته حمل امانت الهی دانسته دلالت به كرامت انسان دارد )سبحانی، 136۷: 1۴3(  
و همچنين اســت آيات 3 ســوره دهر،1  ۷۰ سوره اسراء،2  ۷ و ۸ سوره شمس،3  2۸ 
ســوره رعد، ۴ 6 سوره انشقاق،5  13 ســوره جاثيه،6  56 سوره ذاريات۷  و 19 سوره 
حشــر.۸ بدين ترتيب از نظر قرآن، انســان موجودی است برگزيده خداوند، خليفه و 
جانشين او در زمين. مركب از جسم و روح، دارای فطرتی خدا آشنا، مستقل، امانت دار 

بيلَ إمَِّا شاكرِاً وَ إمَِّا كَفُوراً  1. إنِاَّ هَدَينْاهُ السَّ
نْ  لْناَهُمْ عَلَی كَثيِرٍ ممَِّ يبِّـَـاتِ وَفَضَّ مْناَ بنَـِـي آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فيِ البْرَِّ وَالبْحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ منَِ الطَّ 2. وَلقََــدْ كَرَّ

خَلَقْناَ تفَْضِيلًا
اها فَأَلهَْمَها فُجُورَها وَ تقَْواها 3. وَ نفَْسٍ وَ ما سَوَّ

۴. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب 
5. ياَ أيَهَُّا الْْإنِسَْانُ إنِکََّ كَادحٌِ إلِیَ رَبکَِّ كَدْحًا فَمُلَاقيِهِ

ماواتِ وَ ما فیِ الْأْأَرْضِ جَمِيعاً منِهُْ رَ لكَُمْ ما فیِ السَّ 6. وَ سَخَّ
۷. وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْْإنِسَْ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ

َ فَأَنسَْاهُمْ أنَفُْسَهُمْ أوُلئَکَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ ۸. وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ نسَُوا اللهَّ
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خدا و مســئول خويشــتن و جهان، مسلط بر طبيعت و آســمان و زمين، آشنا به خير 
و شــر، كمال پذير، سير كننده به ســوی خدا، دارای ظرفيت عملی و علمی نامحدود، 
برخوردار از شــرافت و كرامت، شايسته بهره مندی از نعمت های خداوندی و مسئول 
در برابــر خداوند خويش. از طرفی با توجه به آيــات قرآنی و احاديث و روايات از 
جمله داستان كشيده شــدن خلخال از پای يک زن يهودی )نهج البلاغه1، خطبه 2۷( 
و نامه حضرت به مالک اشــتر نخعی )نامه 53(2 و روايت جابربن عبدالله انصاری كه 
نقــل می كند جنازه يک يهودی را از كنار ما عبور می دادند؛ پيامبر صلی الله عليه و آله 
بــه احترام جنازه قيام كردند3 )بخاری، 2/13۸۷: ۸۷( و شــبيه به همين روايت به اين 
مضمون كه حضرت احتــرام كردند و اصحاب به حضرت گفتند اين جنازه متعلق به 
يک يهودی اســت؛ فرمودند: آيا يک نفس )انسان( نيست؟ )همان: ۸۸( و رواياتی كه 
دلالت بر مدارا با مردم می كند بدون اين كه دلالتی بر تفاوت بين مسلمان و غيرمسلمان 
داشــته باشــند )اصول كلينی، 2/13۸5: 116-11۸( از اين روايت و شبيه به آن، قبح 
هتک حرمت و قهراً كرامت هر انســانی مســتفاد می شود و لذا به اين نكته بايد توجه 
داشت كه انسان هرگز به نابودی و نيستی منتهی نمی-شود، بلكه قرآن كريم انسان را 
موجودی با روح جاودان می شمارد كه از پس اين جهان به جهانی ديگـر پای می نهد 

و در آن از خلود برخوردار است. 

جُلَ منِهُْمْ كَانَ يدَْخُلُ عَلَی المَْرْأةَِ المُْسْــلِمَةِ وَ الْْأُخْرَی المُْعَاهِدَةِ، فَينَتْزَِعُ حِجْلَهَا وَ  1. وَ لقََدْ بلََغَنيِ أنََّ الرَّ
قُلُبهََا وَ قَلَائدَِهَا وَ رُعُثهََا مَا تمَْتنَعُِ منِهُْ إلِاَّ باِلاسْترِْجَاعِ وَ الِاسْترِْحَامِ.

عِيَّةِ وَ المَْحَبَّةَ لهَُمْ وَ اللُّطْفَ بهِمِْ وَ لَا تكَُوننََّ عَلَيهْمِْ سَــبُعاً ضَاريِاً تغَْتنَمُِ  حْمَــةَ للِرَّ 2. وَ أشَْــعرِْ قَلْبکََ الرَّ
للَُ وَ تعَْرِضُ لهَُمُ  ا نظَِيرٌ لکََ فـِـي الخَْلْقِ يفَْرُطُ منِهُْمُ الزَّ ينِ وَ إمَِّ ا أخٌَ لکََ فيِ الدِّ أكَْلَهُــمْ فَإنَِّهُمْ صِنفَْانِ إمَِّ
العْلَِلُ وَ يؤُْتیَ عَلَی أيَدِْيهمِْ فيِ العَْمْدِ وَ الخَْطَإِ فَأَعْطِهمِْ منِْ عَفْوِکَ وَ صَفْحِکَ مثِلِْ الَّذِي تحُِبُّ وَ ترَْضَی 
کَ وَ قَدِ  ُ فَوْقَ مَنْ وَلاَّ ُ مـِـنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ فَإنَِّکَ فَوْقَهُمْ وَ وَاليِ الْأْأَمْرِ عَلَيکَْ فَوْقَکَ وَ اللهَّ أنَْ يعُْطِيـَـکَ اللهَّ

اسْتكَْفَاکَ أمَْرَهُمْ وَ ابتْلََاکَ بهِمِْ.
3. حدثنّا معاذبن فضاله: حدثنا هشــام عن يحيی عن عبيدالله بن مقســم عن جابر بن عبدالله رضی الله 
م فقمنا فقلنا: يا رسول الله آن ها جنازه  عنها قال: مرّ بناجنازه فقام )لها( النبیّ صلی الله عليه واله و ســلّ

يهودی قال: اذا رايتم الجنازه فقوموا. 
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۴. شاخصه ها و مبانی کرامت انسان از دیدگاه اسلام
از نظر اســلام نخستين شــاخص كرامت انسان، مقام جانشــينی او نسبت به 
خداوند اســت كه می فرمايد: »و اذ قال ربک للملائكه انی جاعل فی الارض خليفه«1 و 
مراد از خليفه شخصيت حقوقی آدم و مقام انسانيت او است و خلافت از نوع خلافت 
تكوينی اســت، نه خلافت اعتباری و قراردادی. دومين شــاخصه، درک حقايق عينی 
عالم اســت و علم به آن اسماء از منظر قرآن كريم از چنان منزلتی برخوردار است كه 
حتی ملائكه و فرشــتگان مقرب الهی شايستگی آگاهی از اين اسماء را ندارد. خداوند 
در آيه 31 ســوره بقره می فرمايد: »و علّم آدم الاســماء كلّها«؛ شاخص سوم، مسجود 
فرشــتگان بودن است كه خداوند می فرمايد: »و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا 
الا ابليس ابی«2 و اين ســجده فرشتگان به انســان به معنای تكريم مقام انسانيت بود؛ 
شــاخص چهارم، تسخير موجودات جهان كه انســان می تواند از نيروی عقل و توان 
جســمی خود تمام نيروهای طبيعت را مسخر خود گرداند. خدای سبحان می فرمايد: 
»الله الذی خلق الســموات والارض و انزل من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقاً 
لكم و ســخّر لكم الفلک لتجری فی البحر بامره و ســخّر لكم الآن هار و ســخّر لكم 
الشــمس و القمر دائبين و ســخّرلكم الليل و النهار«؛3 شاخص پنجم، حامل بار امانت 
الهی بودن انسان است كه خداوند كريم بشر را امانت دار خداوند معرفی و می فرمايد: 
»اناّ عرضنا الامانه علی الســموات و الارض والجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و 
حملها الانسان«؛۴ بنابراين آيه، » امانت« دلالت بر كرامت ذاتی انسان و شناخت هويت 
انســان ها دارد و به طور خلاصه مبانی كرامت انسان در جهان بينی الهی در اين است 
كه انسان خليفه الله و اشــرف مخلوقات بوده )يعنی بهره مندی از عقل( و اينكه انسان 

1. و به ياد آر هنگامی كه پرودگارت به فرشتگان گفت: همانا من در روی زمين جانشينی قرار خواهم 
داد )بقره،3۰(.

2. به ياد آر هنگامی كه به فرشتگان گفتيم به آدم سجده كنيد همه سجده كردند جز ابليس كه سر باز 
زد و ... )بقره، 3۴(.

3. خداوند همان است كه آسمان ها و زمين را بيافريد و از آسمان آبی فرو ريخت پس به  وسيله آن از 
محصولات گوناگون برای شما روز ی  بيرون آورد و كشتی ها را مسخر شما كرد تا در دريا به اراده او 
روان گردند و نهرها را نيز مسخر شما نمود و خورشيد و ماه را كه دائم و مستمرند مسخر شما نمود 

و شب و روز را مسخر شما كرد )ابراهيم، 33-32(.
۴. ما امانت را بر آســمان ها و زمين و كوه ها عرضه داشــتيم آن ها از تحمل )و تعهد( ســرباز زدند و 

ترسيدند و انسان آن را بر دوش گرفت )احزاب، ۷2(.
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مختار بوده و دارای فطرت الهی است و از ديدگاه حكمت اسلامی كه ريشه در تعاليم 
وحيانی دارد، انسان بماهو انسان در ذات خويش خداشناس، خداخواه و موحد است. 

5. انواع کرامت انسانی
كرامت و ارزش انسانی به دو نوع اساسی منقسم می باشد؛ 

نخســت، كرامت ذاتی، طبيعی و تكوينی كــه در پرتو نعمت ها و قابليت های 
خاص به انســان ها ارزانی داده شــده است )اسراء، ۷۰(. بر اســاس اين آيه شريفه، 
انســان در ميان موجودات از كرامت ذاتی برخوردار است و لذا تمام انسان ها در اين 
موهبت الهی، يكسان هستند. از اين آيه كريمه استفاده می شود كه هر كمالی در ديگر 
موجودات وجود دارد، حد اعلای آن در بشر هست و وصف ذاتی كه به دنبال كرامت 
آمده، آن اســت كه تصور شیء بدون تصور ذات محكم نيست و از اين نظر به معنای 
جوهری انفكاک  ناپذير است و بر اين پايه، انسان نه با اوصاف عرضی نظير جنسيت، 
رنگ، نژاد و نه با ارتكاب جنايت يا ارتداد از منزلتش كاسته می شود )بابايی و ترابی، 
1۴۰۰: ۸2(. كرامت اكتسابی، غير ذاتی و اختياری كه عبارت از شرف و ارزشی است 
كه با تلاش و كوشــش خود انسان حاصل می شــود، يک نوع علو روحی و اعتلای 
معنوی انسان است كه آيه 13 سوره حجرات در اين خصوص می فرمايد: »انّ اكرمكم 
عندالله اتقيكم« كه همانا گرامی ترين شــما در نزد خدا پرهيزگارترين شماست؛ يعنی 
كريم نزد خداوند تبارک و تعالی، انســان با تقوا است و اكرم نزد خداوند، انسان اتقی 
اســت و چون خدا حق است و ثابت، آن چه نزد خداست هم ثابت و هم زوال ناپذير 
است؛ پس معيار كرامت، هم حق است و هم مطلق. اين آيه نشان می دهد كه انسان ها 
در رابطه با كرامت از مقام يكســانی برخوردار نيســتند و لذا هر چه پرهيزگاری آن ها 
بيشتر باشد، كرامت شان نزد خدا بيشتر است. به عبارت ديگر، كرامت اكتسابی عبارت 
از حيثيتی اســت كه انســان به طور ارادی با به  كارگيری استعدادها و تلاش خود در 
جامعه به دست می آورد. رفتار انسان در اين مسير رسيدن به كمال انسانی و دارا شدن 
منزلت هــای متفاوت و ايجاد برتری ظاهری در جامعه اســت )بابايی و ترابی،1۴۰۰: 

.)۸3
دوم، كرامت به يک تقســيم ديگر به كرامت الهی و كرامت انســانی منقســم 
است. كرامت الهی مخصوص به انســان به تعريف حكمت متعاليه است؛ زيرا همين 
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انســان اســت كه از كرامت الهی كه همان فيض رحيمی خداوند است بهره ای دارد، 
اما كرامت انســانی عمومی بوده و شامل انسان به تعريف منطقيون نيز می شود؛ يعنی 
هر حيوان ناطق دارای كرامت انســانی اســت كه اين ناشی از فيض رحمانی خداوند 
اســت. منظور از اين تقســيم بندی آن اســت كه آن كه كرامت الهی دارد، لزوماً دارای 
كرامت انســانی نيز هســت، اما آن كه كرامت انســانی برايش در نظر گرفته می شود، 
لزوماً نمی توان گفت كه دارای كرامت الهی اســت. در عالم اثبات می-توانيم بگوييم 
كه قرآن كريم يک عبد مومن را از هر مشركی با هر عنوان و مقام بالاتر می داند و در 
مقابل هر نوع برتری را برای كافران عليه مســلمانان با عنايت به قاعده نفی سبيل نفی 
كرده اســت )حقيقت پور، 1392: 55(. افزون بر آن، آيه 13 سوره حجرات كه تقوا را 
تنها عامل برتری خدا محوران بر يكديگر می-داند، عهده دار بيان همين مطلب اســت؛ 
بنابراين كرامت در متون دينی از جهتی به دو ســنخ، كرامت الهی و كرامت انســانی 
تقسيم شده اســت كه منشاء اولی آن، دينداری و خداپرستی و منشاء دومی، انسانيت 
انســان بدون هيچ قيد و شرطی اســت )حقيقت پور، 1392: 55(. بعضی هم در مقابل 
كرامــت ذاتی، از كرامت اقتضايی نام برده و منظور از كرامت ذاتی را كرامتی می دانند 
كه قابل سلب و تفكيک از موضوع خود نباشد؛ يعنی همان مفهوم ذاتی در علم منطق. 
كرامت اقتضايی يعنی اگر مانعی در ميان نبود به فعليت رســيده و شكوفا خواهد شد، 
اما اگر مانع وجود داشــته باشد، از حدوث يا بقای آن جلوگيری خواهد كرد. ذاتی و 
اقتضايی در اينجا به همان معنای ذاتی و اقتضايی در باب حســن و قبح عقلی اســت 
و اين تقســيم بندی كاربرد بســيار مهمی در تبيين مطلب دارد؛ يعنی تا وقتی كه حفظ 
حرمت افراد بشــر مصداقی از عدل باشد حسن اســت و اگر اين عنوان زيرمجموعه 
ظلم قرار گيرد قبيح خواهد بود؛ مثلًا عقلاء حكم می كنند كه اگر كســی به هر عنوان 
آسايش و رفاه شهروندان را مورد تعرض قرار دهد و در جامعه ايجاد رعب و وحشت 
كند، حفظ حرمت او ظلمی اســت ناروا و اساساً چنين فردی از كرامت بی بهره است 

)حقيقت پور، 1392: 151(.
۶. کرامت ذاتی یا خدادادی انسان از دیدگاه علمای معاصر 

كرامت خدادادی عبارت از امتيازاتی است كه انسان نسبت به ساير موجودات 
ديگر دارد و مهم ترين چيزی كه موجب امتياز انسان است، همان بهره مندی او از عقل 
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می باشــد و آيه »لقد كرّمنا« اشــاره به كرامت ذاتی دارد و فقط در مقام بيان اين نكته 
است كه خدا به انسان عقل، چشم و گوش و قامت استوار و صورت زيبا داده و انسان 
بايد در پی شــكر و سپاس آن باشد و هيچگاه با توجه به سياق آيه، در مقام بيان اين 
مطلب نيســت كه اين كرامت موجب اثبات يک حق اجتماعی باشد. آيه »انّ اكرمكم 
عندالله اتقيكم« در مقام بيان كرامت اكتسابی است كه انسان با اعمال اختياری خويش 
می تواند اين نوع از كرامت را برای خــود ايجاد كند. اين آيه می فرمايد ارجمندترين 
شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. اين واژه به معنای عزّت نفس، داشتن شخصيت 
و كرامت اســت؛ يعنی از ميان انســان ها، كسی دارای كرامت بيشتری است كه تقوای 
بيشتری پيشه كرده باشد و لذا از نظر قرآن كريم بين »تقوا«، و »كرامت« رابطه مستقيم 
وجود دارد؛ به اين معنا كه هر چه تقوا بيشــتر باشد كرامت فزون تر می شود. از طرفی 
تقوا يک امر اختياری و اكتسابی است و انسان بايد آگاهانه و از روی اختيار، با اطاعت 
از دستورات الهی، ويژگی تقوا را در خود ايجاد كند. اگر اين برداشت را از سياق آيه 
اســتنباط نماييم كه كرامت موجب اثبات يک حق اجتماعی است، تالی فاسد آن ختم 

به فاشيسم خواهد شد )مصباح يزدی، 13۸6: 262-261(.
۷. کرامت فردی و کرامت اجتماعی  

گاه كرامت و فضيلت يک انســان بدون توجه به بعد اجتماعی و ارتباط او با 
ديگر انســان ها مورد نظر قرار می گيرد. در اين حالت، اين فضيلت جنبه شخصی پيدا 
كرده و تنها برای خود او يک ارزش محســوب می شــود. گاه نيز كرامت و فضيلت ها 
و ارزش هايی كه يک انســان داراست، مربوط به زندگی اجتماعی او و ارتباط با ديگر 
انســان ها اســت و در اين حالت نظام حقوقی شــكل می گيرد. نظام حقوقی ناظر به 
زندگی اجتماعی و مدنی و نوع انسان هاســت. هدف از زندگی اجتماعی اين است كه 
فرد بتواند از زمينه های رشــد و تكامل بهتر و بيشــتری برخوردار شود و در مجموع 
نيز همه انسان ها به مراتب بالايی از كمال دست يابند. حق كرامت همانند حق حيات 
از حقوق اساســی بشر است كه به دنبال آن حقوق فرعی ديگری مانند حق رأی، حق 
معامله و حق مالكيت نيز ثابت می شود. انديشمندان غربی حقوق طبيعی را برای انسان 
از آن جهت كه انســان است به طور مطلق و فراگير ثابت می دانند، اما در مقام اجرای 
اين حق دچار تناقض می-شــوند؛ زيرا از يک  طرف می گويند هر انسانی بدون قيد و 
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شــرط دارای حق حيات و حق كرامت است و از طرف ديگر،  شخص را در اجرای 
آن حقوق تابع محدوديت هايی می دانند كه به وســيله قانون اساســی يا قوانين عادی 
اعمال می شــود )ماده 3 1 و بند 2 ماده 29 2 اعلاميه جهانی حقوق بشــر)19۴۸((. در 
ساحت حقوق بين الملل، كرامت انسان را در حقوقی كه برای او به رسميت می شناسند 
نشــان  می دهند؛ از قبيل اين كه، كرامت انسان به اين است كه آزادی بيان و حق تعيين 
سرنوشت داشته باشــد يا دادرسی عادلانه در حق او اجراء شود. آنان از تعريف كلی 

مفهومی كرامت عاجزند و به تعريف مصداقی روی آورده اند. 
8. ملاک کرامت حقوقی انسان

كرامت حقوقی يک امر تكوينی، طبيعی يا جبری به مانند كرامت ذاتی و فردی 
نيست، بلكه انسان با رفتار اختياری خود زمينه تحصيل اين كرامت را فراهم می سازد. 
امام علی عليه الســلام در بخشی از نامه اش به مالک اشتر می فرمايد: ای مالک مهربان 
باش و رعيت را با چشمی پرعاطفه و سينه ای لبريز از محبت بنگر؛ ... فرمانبران تو از 
دو صنف بيرون نيســتند يا مسلمان و برادر دينی تو هستند يا پيروان مذهب بيگانه اند 

كه در اين صورت همانند تو انسان هستند )نهج البلاغه، نامه53(
در نتيجه انســان دارای حق كرامت و احترام است كه خداوند بدون توجه به 
نژاد، رنگ پوســت، دين و قوم به او ارزانی داشته اســت. اين كرامت الهی است كه 
آحاد بشر را شامل می شود و مبتنی بر اصل منع تبعيض  است.  بعضی از دانشمندان در 
خصوص حق كرامت، تقســيم بندی ديگری ارائه داده و قائل بر آنند كه كرامت فردی 
يا اجتماعی )حقوقی( و در بحث اجتماعی، با طرح اين شــرط كه انســان زمينه اين 
كرامت را برای خويشــتن فراهم سازد و در سير تكامل و رشد خود قدم بردارد، نائل 
شدن شخص به عالی ترين مراتب قرب و كمالات معنوی را ممكن دانسته اند )مصباح 

يزدی، 13۸6: 2۴6(.

1. ماده 3: هر كس حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.
2. ماده 29، بند 2: هر شــخص در قبال جامعه ای كه در آن زندگی می كند، دارای وظايفی است و در 
عين حال، اين حقوق و آزادی ها ممكن است تحت محدوديت هايی قرار گيرد كه به موجب قانون و 
در چارچوبی كه برای احترام به حقوق ديگران و نيازها و الزامات عمومی در يک جامعه دموكراتيک 

ضروری است، معين می شود.
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۹. اصل اول در کرامت انسان ها؛ ثبوت یا عدم ثبوت؟
اگر از طريق مفهوم ضد كرامت يعنی لئامت و حقارت مسأله را حل كنيم پاسخ 
دقيق تر خواهد بود؛ يعنی اصل اولی در هتک حرمت انســان ها كدام است؟ به عبارت 
ديگر آيا اساساً انسان جدای از نژاد، رنگ، عقيده و دين، كرامت انسانی دارد يا خير؟ 
در حقيقت پرســش اصلی اين است كه آيا انسان كرامت دارد يا خير؛ نه اين كه اصل 
اولی در رعايت كرامت انسان دارای كرامت كدام است. برای پاسخ به آن بايد به سراغ 
مفهوم متضاد كرامت برويم و ســوال كنيم اصل اولی در انســان ها به عنوان موضوع، 
قضيه متهم بودن انســان است يا برائت آن؟ دقيقاً شبيه به اين كه بگوييم اصل در اشياء 
نجاست است يا طهارت؛ پس اگر فقيه در مقام استنباطِ حكم شرعی به بن بست رسيد، 
اصل اولی در مورد انســان ها كدام اســت؟ جواز هتک حرمت اســت يا عدم جواز؟ 

طبيعی است اصل اولی عدم جواز است )حقيقت پور، 1392: 95(.
۱۰. جلوه های کرامت انسان در قرآن و روایات:

جلوه های كرامت در قرآن فراوان اســت: نخست، علم به اسمای الهی؛1 دوم، 
خلافت الهی.2 رواياتی هم در اين مورد وارد شده از جمله »من عرف نفسه فقد عرف 
ربهّ« )مجلســی، 2/13۸۸: 32۰(. قســمت مهم قرآن كريم برای تربيت انسان است و 
خداوند انســان را به عنوان نوع كريم معرفی فرموده اســت و كرامت، كرامت نفسی 
است و اين نوع فی نفسه كريم خلق شده و شايسته كرامت است. در نتيجه، صدر آيه 
»لقد كرّمنا« ناظر به كرامت نفســی و ذيل آن »و فضلّنا« ناظر بر كرامت نســبی است 
)همان( و ضمير »نا« در »كرّمنا«؛ اين كه چرا در »كرّمنا« از ضمير متكلم وحده اســتفاده 
نشــده است، بعضی معتقدند كه بر اساس مطابقت با سياق جمله در آيات قبل و بعد 
باشــد؛ سوم، نفخه روح الهی كه خداوند روح را و دميـــدن آن در كالبد انسان را، با 
ضمير متكلم وحده به خود نســبت داده و می فرمايد: و »فاذا ســوّيته و نفخت فيه من 
 روحی« كه در دو موضع از قرآن شامل سوره ص آيه ۷3 3 و ديگری سوره حجر آيه 

1. و همه نام ها را به آدم آموخت سپس اين معانی را به فرشتگان عرضه داشت و گفت نام های اين ها 
را به من خبر دهيد اگر راستگوييد. گفتند تو منزهی ما را دانشی جز آنچه خود به ما آموخته ای نيست 

حقاً تويی كه دانا و حكيمی )بقره، 31 -33(.
2. و به ياد دار هنگامی كه پروردگارت به فرشــتگان گفت همانا من در روی زمين جانشــينی قرار 

خواهيم داد )بقره، 3۰(.
3. چون ســاخت كالبد او را كامل كردم و از روح )منسوب به( خود در آن دميدم پس همگی سجده 
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29 1 تكرار شــده اســت و در جای ديگر می فرمايد: »ثم انشاناها فتبارک الله احسن 
الخالقين«؛2 چهارم؛ آزادی و اختيار يكی از جلوه های كرامت انســانی اســت. انسان 
تنها موجودی اســت كه تا اين اندازه از اختيار و آزادی برخوردار است و می تواند با 
بهره گيری از اين اختيار به مراتب عالی كرامت دســت يابد. آيات 256 سوره بقره3 و 
29 ســوره كهف۴ دلالت بر اين امر دارند؛ پنجم؛ فطــرت الهی كه خداوند می فرمايد 
پس به طرف حنيف روی آور؛ دينی كه فطری اســت و خداوند انســان را بر اساس 
آن آفريده اســت برای خلقت خدا تغييری نيست. اين ها همه نمونه هايی از جلوه های 
كرامت انســان در قرآن كريم بود، اما مهم ترين و مشهورترين سند برای اثبات كرامت 
انسانی، آيه تكريم )اسراء، ۷۰( است. در اين كه آيا كرامت انسان ذاتی است، اختلاف 
نظر اســت. ولی به نظر ميرســد كرامت بنی آدم كه نوعی تكريم الهی نسبت به آحاد 

بشر است ذاتی است. 
در ســيره معصومين عليهم الســلام هم بی حرمتی و اهانت به اهل ذمه و اهل 
كتاب منع شــده و بعضی از روايات بر اين اســت كه به ايشان احسان كنيد؛ از جمله 
اين روايات كه پيش تر نيز به آن اشـــاره شــد، عبارت است از: نامه حـــضرت علی 
عليه الســلام به مالک اشتر نخعی كارگزار خود در مصر؛ داستان كشيدن خلـــخال از 
پای زن يهودی؛ روايت جابر بن عبدالله انصاری و عبور جنازه يک يهـــودی از كنار 
آنان؛ روايت اسماعيل بن فضل از امام صادق عليـــه السلام در باره حكم افتراء بر اهل 
ذمه و اهل كتاب؛ كه حضرت فرمودند بايد تعزير شــود )كلينی، ۷/13۸5: 2۴۰( نهی 
امام صادق عليه الســلام از قذف غير مسلمانان )همان جا( و روايت شيخ صدوق دائر 
بر اين كه، اگر يک يهودی نيز با تو هم نشــين شد هم نشينی او را گرامی بدار )صدوق، 

.)1۸9 :۴/139۰

كنان در برابر او در افتيد.
1. فاذا سوّيته؛ پس چون آن را درست كردم و در آن از روح خود دميدم، همگی برای او سجده كنان 

به رو درافتيد.
2. ســپس آن را به صورت خلقی ديگر ايجاد كرديم. پس پر خير و بركت اســت خدا كه نيكوترين 

آفرينندگان است )مومنون،1۴(.
اغُوتِ وَيؤُْمنِْ باِلَلهِّ فَقَدِ اسْتمَْسَکَ باِلعُْرْوَةِ  شْــدُ منَِ الغَْيِّ فَمَنْ يكَْفُرْ باِلطَّ ينِ قَدْ تبَيَنََّ الرُّ 3. لَا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

الوُْثقَْیلَا انفْصَِامَ لهََا وَالَلهُّ سَمِيعٌ عَليِمٌ 
المِِينَ ناَرًا أحََاطَ بهِمِْ سُرَادقُِهَا  ۴. وَقُلِ الحَْقُّ منِْ رَبكُِّمْ فَمَنْ شَــاءَ فَلْيؤُْمنِْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيكَْفُرْ إنِاَّ أعَْتدَْناَ للِظَّ

رَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفََقًا وَإنِْ يسَْتغَيِثوُا يغَُاثوُا بمَِاءٍ كَالمُْهْلِ يشَْوِي الوُْجُوهَ بئِسَْ الشَّ
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۱۱. دلالت عقل بر کرامت انسان
حكم عقل بر دو قسم مترتب است:

نخســت، قاعده ملازمه: اصوليون بحث كرده اند كه هر گاه ضرر محتمل ضرر 
دنيوی )در زمينه جان، مال و حيثيت افراد( بود، ميان قاعده وجوب دفع ضرر محتمل 
و حكمی كه از سوی شارع مقدس وارد شده، ملازمه عقلی وجود خواهد داشت )كل 
ما حكم به العقل حكم به الشرع( يعنی هر گاه عقل به صورت مستقل به وجوبِ دفع 
آن حكم نمود، بر اســاس همين قاعده ملازمه، شارع نيز طبق همين حكم عقل، حكم 
خواهد نمود؛ پس ريختن آبروی انسانی و هتک حرمت و كرامت انسان حرام است. 
دوم، اقتضای اوليه اهانت، نســبت به هر فردی كه باشــد، قبيح است و قاعده 
اوليه در حفظ حرمت افراد نيز حُســن آن است )حقيقت پور، 1392: 151(؛ بنابر اين 
حكم عقل آن است كه اهانت به هر بشری قبيح است؛ چه اين كه ظلم است و هر چه 
نزد عقل قبيح اســت، نزد آفريننده عقل نيز قبيح اســت. به عكس، حفظ حرمت افراد 
به حكم عقل حســن است؛ چه اين كه عدل اســت و آنچه نزد عقل حسن است، نزد 
شارع مقدس نيز حسن است؛ پس شارع نيز به حفظ حرمت و كرامت افراد بشر حكم 

می كند )حقيقت پور، 1392: 152(.
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برآمد
1- انســان در مرحله خلقت كه با دميدن نفــخ الهی پا به عرصه وجود نهاده، 
قطعاً دارای كرامتی است كه هيچ يک از  موجودات عالم خلقت از جمله ملائكه الهی 

از آن برخوردار نيستند. 
2- پذيرش كرامت برای انسان در شرايطی معقول است كه انسان يک موجود 
مادی مانند ديگر موجودات مادی در عالم نباشــد. الهی بودن كرامت انسان صرفاً يک 
امكان نيســت، بلكه يک ضرورت هم هســت؛ زيرا در ديدگاه اسلامی، بشر تكويناً و 
تشريعاً بنده خداوند است و خداوند انسان را به فطرتی خلق كرده است كه همه افراد 

بشر را صاحب كرامت ذاتی می كند. 
3- انســان در اصل خلقت و ذات خويش به واســطه بهره مندی از روح الهی 
كه موهبتی الهی است و به امانت در انسان ها قرار داده، موجودی دارای كرامت است 
و اين كرامت، عطيه ای الهی برای همه انســان ها و مبتنی بر اصل  منع تبعيض  اســت؛ 
بنابراين هر گونـه برتری قومی و نژادی، مالی و مانند آن، با كرامت ذاتی انسان منافات 

دارد.
۴- كرامت انســان به واسطه عقل، خرد، آزادی و اختياری است كه خداوند به 
او ارزانی داشته و اگر عقل نباشد، كرامت هم درک نمی شود؛ در واقع اين عقل است 
كه كرامت دارد و مقدمه اختيار اســت. اين كمالات موجودی برای انســان اصالتاً و 

بالذات از آن خداست؛ چرا كه انسان مظهر كمالات حق و خليفه الهی است.
كرامت ذاتی انســان با الهی بودن آن رابطه مستقيم دارد؛ از يک مقوله  است و 

به عبارتی، لازم و ملزوم يكديگرند. 
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